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بسمه تعالي
اشکال چهارم به بيان اول مرحوم خوئي ره:
اگر صحيح باشد که اطلاق حکم عقل است مدلول لفظ نخواهد بود، و در نتيجه مخالفت و موافقت با اطلاق، مخالفت و موافقت با کتاب نخواهد بود، همانطور که در بحث ظهورات تبيين شده، ظهور کلام در مراد جدي نيز مدلول لفظ نمي‌باشد بلکه دلالت کلام و پي‌بردن به مراد جدي متکلم بر اساس حکم عقل يا بر اساس سيره عقلائي بر تطابق بين مراد استعمالي و مراد جدي مي‌باشد.

توضيح مطلب: 

وقتي متکلمي مي‌گويد: رأيتُ زيدا، آنچه لفظ «زيد» باعث مي‌شود به ذهن انسان بيايدآمدن شخصي است که نام وي «زيد» است زيرا بين کلمه «زيد» و آن شخص در اثر وضعِ واضع رابطه وجود دارد و اين علقه‌ي وضعيه باعث مي‌شود که کلمه «زيد» با آمدن در ذهن، مدلولش را همراه خود بياورد. 

بنابر اين رسالت لفظ در صورتي که قرينه برخلاف وجود نداشته باشد، همين مقدار مي‌باشد که معناي موضوعٌ له خود را به ذهن بياورد و همان معنا مراد استعمالي باشد و در صورتي که قرينه برخلاف وجود داشته باشد، رسالت لفظ همين مقدار است که به کمک قرينه آن معناي مستعملٌ فيه را به ذهن بياورد ولي اينکه آيا متکلم واقعا همين معناي مستعملٌ فيه و همين معنائي که لفظ به ذهن ما مي‌آورد اراده نموده است يا خير، ديگر لفظ متکفِّل آن نمي‌باشد بلکه متکفِّل آن يا حکم عقل است و يا وجود سيره عقلائي بر تطابق بين مراد استعمالي و مراد جدي مي‌باشد.

بيان حکم عقل اينگونه است که گوينده اين لفظ داراي مراد جدي از اين لفظ مي‌باشد و مرادي جدي وي از اين لفظ يا همين معناي مستعملٌ فيه است يا غير از اين معنا مي‌باشد. اگر معنائي غير از معناي مستعملٌ فيه، مراد جدي وي مي‌باشد، معقول نيست چون فرض اين است که دال ديگري غير از اين لفظ وجود ندارد و  لفظ نيز آن معناي ديگر را به ذهن نمي‌آورد و در اين صورت گفتن اين لفظ و اراده معنائي غير از معناي مستعملٌ فيه با عاقل بودن متکلم و در مقام تفهيم بودن وي سازگاري ندارد و اگر همين معناي مستعملٌ فيه مراد جدي متکلم است مطلوب ثابت است. بنابر اين با اين دليل مي‌گوئيم که مراد جدي متکلم همين معناي استعمالي است.

بيان سيره عقلائيه اينگونه است که عقلاء براي به دست آوردن مراد جدي متکلم از لفظ بناء را بر اين مي‌گذارند که همان معناي مستعملٌ فيه، مرادي جدي گوينده مي‌باشد چون غلبه بر اين است که وقتي کسي يک چيزي را بيان مي‌نمايد همان معناي مستعملٌ فيه مراد جدي وي مي‌باشد و اين غلبه تطابق بين ما قال و بين ما اراد، يک اماره ظني عرفي نوعي است بر اينکه همين معناي مستعمل فيه مراد جدي وي مي‌باشد. 

بنابر اين ظهور الفاظ و جمل در مراد جدي يا به حکم عقل است و يا بر اساس وجود سيره عقلائي بر تطابق بين مراد استعمالي و مراد جدي مي‌باشد و از اين روي در مواردي که اطلاق وجود ندارد بلکه عموم يا خاص مي‌باشد مانند «تبت يدا ابي لهب وتب» که «ابي لهب» عام و اطلاق نمي‌باشد بلکه عَلَم است، ظهور در مراد جدي را با لفظ به دست نمي‌آوريم گرچه لفظ داراي نقش مي‌باشد کما اينکه در اطلاق نيز واجد نقش است.

پس اگر بگوئيم که دخالت داشتن حکم عقل در اطلاق باعث مي‌شود که اطلاق، کتاب نباشد، بايد در تمام موارد عام و خاص نيز اين سخن را بيان کرد در حالي که چنين سخني را بزرگان مانند مرحوم خوئي ره قائل نيستند و آنچه موضوع حجيت ظهورات مي‌باشد مسلما حجيت ظهورات نسبت به مراد جدي است  که به آن تصديق ثانيه  نيز گفته  مي‌شود. البته در محل خودش شايد تقويت نموديم که ظهور در مرتبه استعمال و ظهور در مرتبه جدّ و حتي ما قبل آن همه اينها در محل کلام وارد است ولي شايد معمول کلمات اصوليين اين است که موضوع حجيت ظهور تصديقي ثانيه مي‌باشد.

جواب ديگر به فرمايش مرحوم خوئي ره:
تا قبل از شنيدن چنين سخني از مرحوم خوئي ره، از عبارت « خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد و خبر مخالف با کتاب را رها نمائيد» به ذهن شما خطور نمي‌کرد که اين عبارت در موارد اطلاق کتاب صادق نباشد لذا بر فرض صحت سخن مرحوم خوئي ره از جهت برهان، به اطلاق مقامي بايد گفت که از عبارت «خبر مخالف با کتاب را رها کنيد» مخالفت با اطلاق کتاب نيز مقصود مي‌باشد چون اين سخن مورد غفلت عمومي مي‌باشد زيرا همه مردم فکر مي‌کنند که اطلاق کتاب جزء ظواهر کتاب مي‌باشد و بعد از قرون متماديه مرحوم خوئي ره فرموده است که اطلاق حکم عقل است و جزء ظواهر کتاب نيست. پس اگر مي‌فرمايد: المومنون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب و السنه، عبارت «خالف الکتاب و السنه» شامل مخالفت با اطلاق کتاب و سنت نيز مي‌باشد.

تنبيه دوم: مراد از موافقت و مخالفت با کتاب، موافقت و مخالفت با آموزه‌هاي قرآن است؟

آنچه بدوا از خبر موافق با کتاب به ذهن مي‌آيد اين است  که مضمون موجود در روايت به يکي از دلالات مطابقي و تضمن و التزام، و منطوق و مفهوم در کتاب خداوند متعال آمده باشد و البته فرد جليّ از خبر موافق با کتاب چنين موافقتي مي‌باشد و آنچه بدوا از خبر مخالف با کتاب به ذهن مي‌آيد اين است  که مضمون روايت با کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات گفته شده مخالف باشد مانند اينکه روايت بگويد: واجب است و کتاب بگويد: حرام است. 

برخي از بزرگان مانند مرحوم شهيد صدر ره و محقق سيستاني دام ظله فرموده‌اند که مقصود فقط اين معنا نيست بلکه اعمّ از اين معنا مي‌باشد. براي صدق عنوان «موافق با کتاب» بر يک روايت لازم نيست که مضمون آن روايت در کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات موجود باشد زيرا مقصود از موافقت اين است که خبر با آموزه‌ها و اصول کتاب  موافقت داشته باشد و به تعبير محقق سيستاني دام ظله «موافقت روحيه با کتاب داشتن» براي صدق عنوان «خبر موافق با کتاب» بر يک خبر کافي است و تعبير مرحوم شهيد صدر ره اين است: «الروح العامه للقرآن الکريم»

نسبت به خبر موافق بايد گفت که تاره مضمون روايت در کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات موجود است و تاره مضمون روايت در کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات موجود نيست ولي با آموزه‌هاي کتاب خداوند متعال سازگار است و نسبت به خبر مخالف با کتاب نيز بايد گفت که تاره مضمون روايت با کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات مخالف است و تاره مضمون روايت با کتاب خداوند متعال به يکي از دلالات مخالف نيست ولي با آموزه‌هاي کتاب خداوند متعال ناسازگار است مانند اينکه مرحوم شهيد صدر ره فرموده است که برخي از روايات در باره برخي از طوائف ناس مانند أکراد وارد شده است و مفاد اين روايات با روح قرآن سازگاري ندارد زيرا قرآن مي‌فرمايد: «إِنَ‏ أَكْرَمَكُمْ‏ عِنْدَ اللَّهِ‏ أَتْقاكُمْ»
‏ و « وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ »
 پس قومي بر قوم ديگر نمي‌تواند فخر بورزد و خود را بالاتر بدانند.

محقق سيستاني دام ظله مي‌فرمايد:

«و لايبعد أن يکون المراد بها الموافقة الروحية اي توافق مدلول الرواية مع اصول الأهداف العليا للإسلام التي ذکرناها»

مانند اينکه امروزه متن شناس‌ها براي اينکه بفهمند اين اشعار از حافظ است يا خير، مي‌گويند که اين اشعار از حافظ نيست چون با نَفَس و فرهنگ و ادبيات حافظ سازگاري ندارد و معناي موافق و مخالف با کتاب در اين روايات همين عمل متن شناسان است. 

ايشان مي‌فرمايند: از اين تفکر ما نشانه‌هائي در کلمات بزرگان ديده مي‌شود مانند اينکه در برخي از کتب مرحوم علامه حلي ره آمده است: «اين أشبه به قواعد و مطالب شرع مي‌باشد.» يا «با اصول مذهب أنسب است.» معناي اين عبارات اين است که وقتي به اصول و قواعد شرع نگاه انداخته مي‌شود مشاهده مي‌شود که اين مفاد تناسبش با آنها بيشتر است و همين را موجب ترجيح و تقديم قرار داده‌اند.

باز ايشان مي‌فرمايند: با مراجعه به روايات مشاهده مي‌شود که ائمه عليهم السلام در برخي موارد براي روشن شدن مطلب به چنين موافقت‌هائي استشهاد فرموده‌اند مانند اينکه در کتاب کافي آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ‏ يُونُسَ‏، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ‏ بِشَيْ‏ءٍ، فَاسْأَلُونِي مِنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ‏». ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله‏ نَهى‏ عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ، وَ فَسَادِ الْمَالِ، وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‏» فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَيْنَ هذَا مِنْ‏ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ: «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‏» وَ قَالَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‏ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» وَ قَالَ: «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏»».»

مفاد عبارت«إِذَا حَدَّثْتُكُمْ‏ بِشَيْ‏ءٍ، فَاسْأَلُونِي مِنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ‏» اين است که اگر مطلبي را براي شما نقل کردم، از من بپرسيد که اين مطلب در چه جائي از کتاب خداوند متعال مي‌باشد. و مقصود از کتاب الله بطون کتاب نمي‌باشد زيرا مردم به بطون کتاب راه ندارند.

و در روايت ديگري آمده است:
«وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‏ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَيْسَ‏ لِلْعَبْدِ أَنْ‏ يَخْرُجَ‏ إِلَى سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏.»

و همانطور که مشاهده مي‌شود عين عبارت در کتاب موجود نيست ولي با آموزه‌هاي قرآن که خواستن روزه از طرف خداوند متعال باشد، مناسبت ندارد.

اکنون اگر روايتي از ائمه عليهم السلام به دست ما رسيد که داراي معارض بود، از باب علاج و حلّ تعارض روايتي را که أنسب با آموزه‌هاي قرآن مي‌باشد، بايد اخذ نمود.

اشکال:

قدر مسلم از واژه «موافق» همان معناي متداول مي‌باشد و براي تعدي به بيشتر از اين مقدار آيا دليل و شاهد وجود دارد يا خير؟

براي باب حجيت خبر واحد شواهدي در ادله وجود دارد که هر خبري که داراي شاهد او شاهدان من کتاب الله است، حجت مي‌باشد و از اينکه تعبير «شاهد او شاهدان» بکار رفته است به دست مي‌آيد که لازم نيست عين خبر در کتاب موجود باشد زيرا اگر قرار بر اين است که عين خبر در کتاب موجود باشد ديگر احتياج به شاهدان ندارد زيرا يک شاهد از کتاب هم کافي است.

در باب حجيت خبر واحد گفته شد که در کنار حجيت خبر واحد از طريق وثاقت راوي، اينگونه تعبير يک معيار ديگري را براي حجيت خبر واحد ذکر مي‌نمايد که همان متن شناسي باشد يعني اين خبر سخني را مي‌گويد که از کتاب خداوند متعال و سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله شاهدي دارد که موجب اطمينان مي‌شود.
در باب تعادل و تراجيح دليل و شاهدي براي تعدي از معناي متداول به اين معناي عام وجود ندارد.

پس در باب تعادل و ترجيح به اينگونه چيزهائي که موجب مظنه مي‌شود و براي ما اطمينان در پي‌ندارد، نمي‌توان خبر را ترجيح داد و مقصود از موافق با کتاب اين است که مضمون خبر به يکي از دلالات در کتاب خداوند متعال موجود باشد.
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